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یادداشت

منظور از کار کودک فعالیتی است که کودک به اجبار 
و عمدتا بــه علت نیاز و فقر خانــواده انجام می دهد و 
به دلیل پرداختن به آن از حقوق اساســی خود ازجمله 
آموزش، بهداشــت، شــادی، بــازی و کودکــی محروم 
می شود و این محرومیت به رشد و سلامت او آسیب های 
جدی وارد می کنــد. به این ترتیــب، کار کودکان هم به 
رشــد فردی آنان آسیب می رســاند،  آنها را از دستیابی 
به حقوق اساســی خود در ســال های حساس کودکی 
و نوجوانــی بازمــی دارد و هم به این دلیــل که کودکان 
ارزشمند ترین ســرمایه های اجتماعی هر کشورند، مانع 
توســعه پایدار جامعه می شــود. به همین علت آنچه 
در ارتبــاط با کار کــودک باید به صورت اساســی انجام 
گیرد، تلاش برای حذف کار کودک اســت. ممنوعیت کار 
کودکان، هم در قوانین و مقررات سازمان های بین المللی 
ازجمله سازمان بین المللی کار و یونیسف آورده شده و 
هم در قانون کار ما برای کودکان زیر ۱۵ ســال ما در نظر 
گرفته شده، اما در عمل عمدتا به دلایل اقتصادی شاهد 
گسترش کار کودکان چه در سطح خیابان و چه در مراکز 
و محیط های مختلف ازجملــه کارگاه هایی که معمولا 
بر اســاس مصوبه هیئــت دولت مشــمول قوانین کار 
نمی شــوند، کار در مزارع، معادن، ساختمان ها، باربری، 
زباله گردی، کار خانگی و ســایر مشاغل کودکان هستیم. 

پرسشــی که معمولا برای مردم در ارتباط با کار کودکان 
و راه های کمک به آنان مطرح می شود، عمدتا در حوزه 
کار کودکان در خیابان است که برای آنان قابل مشاهده 
اســت و بخش قابل توجهی از آنان کــودکان مهاجر و 
پناهنده اند. واکنش کلی مردم نســبت به کودکان کار در  
خیابان، واکنش مثبتی نیست و می توان آن را به صورت 

زیر تقسیم بندی کرد: 
-برخوردهای منفی نســبت به این کــودکان در خیابان، 
متــرو، اتوبــوس و... به صورت بی اعتنایــی، بی توجهی 
نگاه تحقیر با نگاه و کلام، به ویژه نســبت به مهاجران و 

نخریدن کالا های آنان
- واکنش ترحم آمیز نســبت به آنان مانند خرید اجناس 

آنان، دادن پول و خرید غذا برای آنها و...
این برخوردها به ظاهر خوشــایندند، امــا الگوی رفتاری 
مناسبی برای کودکان نیست و کودکان گاه از این رفتار ها 

ناراحت می شوند.
- واکنش درســت احترام به این کودکان و خودداری از 

هرنوع تحقیر و توهین نسبت به آنان است.
الگوی رفتار مردم نســبت به کودکان کار در خیابان 
در موارد بســیاری ناشــی از الگوی رفتــار دولت با این 
کودکان اســت. بارها در خیابان ها شــاهد «جمع آوری» 
این کودکان از ســوی سازمان های دولتی بوده ایم که در 
موارد بسیاری با خشــونت همراه  بوده است. متأسفانه 
دولــت به جای پرداختن به معضل کار کودک، شــرایط 
ایجــاد و راه های کاهش و حذف آن، بــر کودکان کار در 
خیابان تمرکز می کند و چون هدف اصلی حل مســئله 
کار کودک نیســت، چگونگی رفتار دولت با کودکان کار 

در رفتار مردم با آنان نیز اثرگذار اســت. باید بپذیریم که 
کار اجباری در خیابان یا هر مکان دیگر، همان گونه که از 
نامش پیداست، انتخاب کودک نیست و اجباری است که 
از طرف خانواده بر او تحمیل می شود و درواقع اجباری 
اســت که به علت شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه 
به خانواده وارد می شــود. به این ترتیــب کودک کار زیر 
فشــار دو نهاد خانواده و دولت مجبور به کار می شــود؛ 
دو نهادی کــه باید از او حمایت کنند، یکی به علت فقر 
و دیگری به دلیل نداشتن برنامه ریزی مناسب در سطح 
کلان، او را مجبــور به کار می کننــد و به جای حذف کار 
کودک، به حذف فیزیکی کودک کار آن هم فقط در سطح 
خیابــان می پردازنــد. اینکه مردم باید به غیــر احترام و 
مهربانی با این کودکان چه وظایفی نسبت به آنان داشته 
باشــند، به آگاهــی و تحلیل آنان از کار کودک بســتگی 
دارد و در این زمینه نقش ســازمان های مردم نهاد بسیار 
مؤثر اســت. راه اساســی حذف کار کودکان «مشارکت 
مردم و مســئولیت  پذیری دولت» است با توجه به اینکه 
مسئولیت پذیری بخش خصوصی هم مهم است. باتوجه 
به این اصل حمایت اجتماعی از کودکان و خانواده های 
آنان در حوزه آموزش، ســلامت، تغذیه و سایر نیاز های 
آنها و ایجاد کار برای والدین و افراد بزرگ سال خانواده ها، 
تنها راه برای کاهش، تغییر و حذف کار کودکان اســت. 
مردم در صورتی می توانند بــه حمایت از کودکان کار و 
نه تنها کــودکان کار در خیابان بپردازند که به دو وظیفه 
خود به عنوان شــهروند مســئولیت پذیر، عمــل کنند؛ 
پیوستن به مشارکت های مردمی و مطالبه گری اجتماعی 

از دولت به منظور پاسخگویی و مسئولیت پذیری. 

در باب رابطه مردم با کودکان کار چی بود و چی شد؟

چی بودیم چی شدیم؟ �
قبــلا نصف مردم شــاعر بودنــد، نصف مردم 

عاشق.
الان نصف مردم اســتارت آپ هســتند، نصف 

مردم اینفلوئنسر.
قبلا دخترها منتظر خواســتگار بودند، پســرها 

دنبال معافی.
الان دخترها منتظر لایک هستند، پسرها دنبال 

دایرکت.
قبلا دخترها فوکلی بودند، پســرها پشــت مو 

می گذاشتند.
الان دخترها اکستنشــن، پســرها موهایشان را 

شبیه چراگاه می زنند.
قبلا دخترها گل چینی یاد می گرفتند، پســرها 

گنده لات محل می شدند.
الان دخترها مزون مانتو راه می اندازند، پسرها 

شاخ اینستاگرام می شوند.
قبلا فعالیت سیاســی، شعارنویسی روی دیوار 

بود و شب نامه.
الان فعالیت سیاســی، توییت نویســی است و 

شب نامه به دافی دادن.
قبلا یک نفر کار می کرد همه می خوردند.

الان همه هر کاری کنند یک نفر هم نمی تواند 
بخورد.

جمع بندی
عاشــق  شــب ها  مــن  قبــلا  ســوفیا... 
فالــو  الان شــب ها  فــارغ.  می شــدم صبح هــا 
- فالوئــر  عاشــق  آنفالــو...  روزهــا  می کننــد 

 اینفلوئنسر تو؛ میدون دوم
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کارتون خواب

داستان گیج کننده
برنامه ســاز  بوردیــن،  آنتونــی  خودکشــی 
تلویزیونی آمریکایــی و مجری موفق برنامه های 
آشــپزی ســی ان ان، اندکــی بعد از خودکشــی 
کیت اســپید، طــراح مشــهور، توجــه جهانیان 
را بــار دیگر بــه این مقولــه مرگبــار جلب کرد، 
به ویــژه آنکــه افــراد خودکشــی کرده در زمره 
شــخصیت های مشــهور و موفــق و ثروتمنــد 
بودنــد و هیچ کس احتمــال بروز افســردگی را 

در آنان نمی داد.
از جمله مطالب متعددی کــه درباره این دو 
شخصیت در روزهای اخیر در رسانه های سراسر 
جهان منتشــر شــد، مقاله روز شــنبه سی ان ان  
بود کــه در آن به طور خاص به ســفر بوردین به 
ایران اشاره شــده بود. نویســندگان این مقاله با 
عنوان «آنتونی بوردین نور متفاوتی بر خاورمیانه 
انداخــت» به ســفرهای متعدد بوردیــن به این 
منطقه و از جمله به بیروت، ایران، بیت المقدس، 
ساحل غربی رود اردن و نوار غزه پرداخته اند. در 

بخش ایران این مقاله آمده است:
در ســال ۲۰۱۴ که بوردین به ایران ســفر کرد، 
گفــت که بــا تصویــر گیج کننده ای از آن کشــور 
بازگشــته اســت، چون تجربه اش با آنچه دولت 

آمریکا تصویر می کرد، کاملا متفاوت بود.

او نوشــت: «آنچــه مــا دیدیم، آنچــه با آن 
روبه رو شدیم، داســتانی عمیقا گیج کننده است، 
چون وقتــی ایــران را از داخل می بینیــد، وقتی 
خیابان هــای تهران را می بینیــد، وقتی با ایرانیان 
ملاقات می کنید، می بینید مکان بســیار متفاوتی 
است با آنچه در اخبار می بینید. هیچ جای دیگری 
چنین انقطاع شــدیدی میان آنچه در مردم دیده 
و احساس می شــود و آنچه از دولت می بینید و 

می شنوید، وجود ندارد.
 من گفتــه ام که ایــران جایی اســت که یک 
آمریکایی گرم ترین اســتقبال ممکــن را می بیند؛ 
چیزی که ما فیلم برداری کرده ایم و کاملا درست 
اســت. ما متوجه شــدیم که با وجــود همه آن 
چیزهایی کــه گفته می شــود، در تهران معمولا 
بــا غریبه ها خیلی بهتر از هرجــای اروپای غربی 
برخــورد می شــود. لبخندهای بامعنا، پیشــنهاد 
کمك، تلاش های کوچك برای مشارکت با وجود 
آنکه انگلیسی محدودی بلدند، خوشامدگویی ها 
و خــوش رویـــی و نشــــان دادن حسـن نیـــت 
به طورکلی». «برخلاف آنکه عده ای مایل هستند 
تصویر کنند، این یک دنیای سیاه وســفید نیســت. 
ایــن یک بهانه نیســت، فقــط می خواهم بگویم 
بخــش کوچکی از ایــران که در این قســمت از 
برنامه «قطعات ناشناخته» نشان می دهیم،  تنها 
بخشــی از داســتان بســیار عمیق تر، رنگارنگ تر، 
بسیار قدیمی و بسیار پیچیده است. مانند هر چیز 
دیگری که به اندازه امپراتوری پارســی باســتانی 
و زیبا باشــد، به نظرم ارزشــش را دارد که بیشتر 
و فراتــر ببینیــم و علاوه بــرآن مکانی اســت که 
یک روز ممکن اســت دلگرمتــان کند و روز دیگر 

دلتان را بشکند». 

تجربه دیگران

خبر به وقت شبکه هاى اجتماعى

 «#نه_به_ســهمیه» همچنان جزء هشتگ های  �
پرطرفــدار اســت و به نوعــی ســبب شــده تا به 
مجموعــه ای از تبعیض هایــی که در این ســال ها 
انجام می شده است، اشاره شود. نمونه دردآور آن 
سهمیه فرزندان استادان دانشگاه برای جابه جایی 
و قبولی در محل زندگی شان بوده که همواره بسیار 
به آن اعتراض شــده اما تغییری نکرده است. یکی 
از کاربران نوشته است: «سهمیه جانباز و شهید رو 
همیشــه با احترام می پذیرفتیم، اما از همه رومخ تر  
این ســهمیه فرزند اســاتیده، باباش استاد دانشگاه 
بــوده! درآمد چند برابــر حداقل حقــوق کارگری 
می گرفته! بهترین مدارس هم رفته، باز آن قدر تنبل 
بوده که قبول نشــده و باید حق بچه اون کارگر رو 

بدن بهش تا باباش نره آمریکا مثلا!».
بسیاری تقاضا کرده اند مســئولان در این زمینه 
ســخن بگوینــد و توضیــح دهند. برخی با اشــاره 
بــه حجــم بــالای دانشــگاهای آزاد و همین طور 
دانشگاه های غیرانتفاعی درخواست کردند فرزندان 
اســتادان اگر هنوز ســهمیه به آنها تعلق بگیرد، با 
وضعیــت مالی مناســبی کــه دارند به ســراغ این 
دانشــگاه ها بروند و حق فرزندان افراد زحمت کش 
و کارگــر را ضایــع نکنند. به نظر می رســد فرصت 
مناسبی است تا اقداماتی اساسی در این زمینه آغاز 
شود. البته بسیاری هم به سهمیه ای که نمایندگان 
مجلــس بــرای فرزندان خــود در کنکــور در نظر 

گرفته اند، نیز اشاره کرده اند.  
 مراسم ســالانه  هفته مد عربســتان امسال به  �

یکی از اتفاقات مهم در شبکه های اجتماعی تبدیل 
شــد، چراکه این بار به جــای مانکن ها، هواپیماهای 
بدون سرنشــین به معرفی لباس هــا پرداختند. این 
نمایش که در هتل لوکــس هیلتون در جده برگزار 
شد، در شــبکه های اجتماعی با عنوان تمسخرآمیز 
میهمانــی روح ها، پرواز لباس هــا، روح های پرنده 
و... نامیده شد. هرچند سخنگوی این برنامه که هر 
ســاله در بازار هتل در ماه رمضان برگزار می شــود 
گفت اســتفاده از هواپیماهای بدون سرنشــین در 

با  ســال جاری به جای مانکن ها 
هــدف ایجاد تغییر بوده اســت. 
به قول یکی از کاربران اگر دیدید 
پــرواز می کند  لباســی در هــوا 
تعجــب نکنیــد آنجا فشن شــو 

عربستان است. 
 بــر مبنای اخبار منتشرشــده  �

به نظر می رسد گوگل می خواهد 
محدودیت هایی علیه سایت های 
ایرانی را ایجاد کند. در شبکه های 

اجتماعــی گفته شــده ارتباط ســایت های ایرانی با 
دامین ir که از API ســرویس گوگل مپس استفاده 
می کردنــد قطــع شــده و کاربران با خطــا مواجه 

می شوند. 
یکــی از توییت هــای پرواکنش در شــبکه های  �

اجتماعی متعلق به یکی از روزنامه نگاران اصولگرا 
بود که به مقایسه فضای اکنون با گذشته پرداخت 
و نوشــت: «وقتی  احمدی نــژاد رئیس جمهور بود 
و جلیلی رئیس تیم  مذاکره هســته ای، جمعی در 
شــورای عالی  امنیت ملی مأمور بودند که حتی یک 
خبر از تحریم های فراوان در رسانه ها بازتاب نیابد».

سفر اون به ســنگاپور با واقعیت های دردناکی  �
همراه اســت که واشنگتن پســت درباره اش نوشته 
بود مثــلا این دولت هزینه حضــور در هتل مجلل 
فولرتون ســنگاپور را ندارد تا پرداخت کند و دولت 
آمریکا نیز بــرای اینکه آنان ناراحت نشــوند مردد 
اســت که این هزینه را پرداخت کند یا خیر؟ هزینه 
اقامت در ســوئیت ریاســت جمهوری در این هتل، 
شش هزار دلار برای هر شب است. البته باید هزینه 
محافظــان را هــم در نظر گرفت کــه در اتاق های 
معمولــی بین ۲۸۰ دلار تا ۴۱۵ دلار اقامت خواهند 
کــرد. همچنین هواپیماهای قدیمی این کشــور که 
مربوط به شــوروی ســابق اســت و توان پرواز به 

مسافت چهار هزار و ۸۰۰ کیلومتر را ندارد. 
ایــن نکته ها ســبب شــده تــا در شــبکه های 
اجتماعی  درباره وضعیت کره شــمالی و علاقه  اش 
به انرژی هسته ای  ســخن گفته شود و بحث های 

زیادی انجام شود. 
 زنان۶۰ درصــد کار جهان را انجــام می دهند،  �

امــا فقــط ۱۰ درصــد از درآمــد جهان را کســب 
می کننــد. حســاب کاربری زنــان ســازمان ملل از 
همه زنان علاقه مند دعوت کــرده تا اگر کارآفرینی 
خاصــی انجام می دهند، تجربه خــود را با آنان در 
میان بگذارند تا شــاید بتوانند جایزه ســالانه ای را 
که بــه کارآفرینــان زن موفق اختصــاص می یابد، 

دریافت کنند.  

از سهمیه فرزندان استادان تا نمایش روح ها

گروه فراموش شده ضیافت ها

گروه هــای الیــت جامعه که طیف وســیعی  �
از سیاســیون، هنرمندان، ورزشــکاران، پزشــکان، 
مهندســان، وکلا، روزنامه نــگاران و خبرنــگاران 
را شــامل می شــود، طبق ســنت این ســال ها، با 
رئیس جمهور در ضیافت افطــار دیداری دارند تا 
از برخی مسائل بشــنوند و اگر موقعیتی هم شد، 
کلامــی بر زبان جــاری کنند که فی نفســه خرده 
و ایــرادی بر آن نیســت که این گروه هــا به نوعی 
همان دغدغه هــا و منویاتی را دارند که گروه های 
میانی و پایینی جامعه؛ گیــرم نوع جهت گیری بر 
فرض مثال فرد بازیگر شــاید بر مدار خواسته های 
صنفی اش باشــد که به نوعی نیاز و دغدغه ذاتی 
کارشان اســت که شــاید در برخی موارد بعضی 
خواســته های عمومی را هم بر زبــان بیاورند که 
«مخرج مشــترک» آن، بــه دل گفته هــای جامعه 
پهلو بزنــد. حال آنچــه جان و مــراد اصلی این 
نوشــته اســت، نه حرف هــا و خواســته های این 
نخبــگان که «از دل گریخته های» قشــری اســت 
که هیــچ گاه در این مراســم ها حضــور ملموس 
و عینــی آید ندارند؛ هرچند شــاید «ســرّ دلبران»

 گفته آید از زبان «دیگران»! 
به راســتی چه می شود به طور رندوم و از وسط 
شــهر و از گوشــه وکنار آن، جمعیتی گــرد آیند و 
آنچــه در ســر دارند، نه بــا زبان ادبــا و حکما و 
سیاسیون، بلکه با زبان محاوره و عادی خودشان، 
بیان دارند؟!  جایــگاه نخبگان فکری و مصلحان 
اجتماعی بر کسی پوشیده نیست، زیرا آنان به نوعی 
نمایندگان قشــر فراموش شــده اجتماع هســتند، 
ولی نوع بیان و نحــوه واکنش ها و برخی وقت ها 
«تحریم»کردن هایشــان؛  و  دل زدگی هــا  شــاید 
اگــر از قضــا ســر کنگبین صفرا فــزود، نباشــد، 

ثمره دیگری ندارد. 
بارها دیده شــده که مقامی مســئول ســرزده 
بــه مکانی و اجتماعی مــی رود و ناگاه با مواردی 
مواجه می شــود؛ حال این معادلــه اگر برعکس 
شــود و عده ای بی خبر و به طور تصادفی به چنین 
میهمانی هایی بروند و حرف دل اجتماع را بگویند، 

چه خواهد شد؟ 
کمتریــن ثمــره و فایده آن، همان بی واســطه 
روبه روشدن به قول ســعدی «پاسبان و درویش» 
اســت که فواید آن بر همگان آشکار است. وقتی 
در زمان  انتخابات و در گاه رأی جمع کردن به میان 
این قشــر می روند و به طور بی واســطه در جریان 
امور قــرار می گیرند، چرا در موســم ماه خدا، این 
جمعیــت را فراموش می کنند و با واســطه هایی 
حرف های آنان را می شــنوند که همان نخبگانی 
هستند که له و علیه، شاید حرف بزنند که به حتم 

درددل همه نمی تواند باشد.
 آری بــا کمــی تدبیــر و بــا اندکــی درایــت 
تصمیم گیران چنین اموری می شود طریقه دیگری 
از شناخت و بودن واقعی با مردم کوچه و بازار را 
نیز تجربه کرد که از دل این نشست وبرخاســت ها، 
می توان به تجارب ارزشــمندی رســید که به قول 
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مدت هــا بود کــه فکر می کردم چرا فلســفه روی 
خوشی به بیولوژی و پیشــرفت های شگفت انگیز آن 
نشــان نمی دهد. واقعیــت اینکه از ایــن بی توجهی 
به عرصه وســیعی بــرای تفکر و طرح ســؤال برای 
روشن ترشدن موقعیت انسان امروزی، تأسف می خورم. 
ربــع قرن پیش بود کــه در انگلســتان از نزدیک و در 
تماس مستقیم خود شــاهد دگرگونی عظیم تدریجی 
در مفاهیــم بنیادین بیولوژی بــودم. در پژوهش های 
خود درمی یافتم کــه برعکس تصور قدیمی، بیولوژی 
مجموعه ای از دســتورات بی چون و چــرای ژنتیکی 
از پیش  تعیین شــده، غیرقابل تغییر و تقدیری نیســت. 
شــاهد بودم که چگونه عوامل اپی ژنتیکی وابسته به 
شرایط درون و بیرون یاخته ای قادرند فعالیت زنجیره 
ژنی را تغییر دهند، آن را خاموش و روشن کنند و نتایج 
متفاوتی را رقم بزنند که ازپیش تعیین شده نباشند. این 
موضوع را من به طور مشــخص روی تعیین چگونگی 
فعالیت متفاوت ژن ها از طریق نحوه کارکرد پیام آوران 
نسخه بردار (ام آر ان   ای) در نورون های متفاوت مناطق 
گوناگون مغزی هر روزه در آزمایشــگاه شــاهد بودم. 
جدیدا به مقاله ای کوتاه و یک سخنرانی دانشگاهی از 
«کاترین مالابو»، فیلسوف معاصر، فرانسوی برخوردم 
کــه با موضــوع مهــم اپی ژنتیــک، به ویــژه فعالیت 
«ام  آر ان   ای» در داخل یاخته ها پرداخته بود و از تأثیری 
صحبت کرده بود که باید در ســوگیری ضدبیولوژیکی 

فلسفه تغییر ایجاد کند. 
از قرن هجدهم بیولوژی بعد از تولد، به عنوان یک 
شریک بالفطره اعمال قدرت از بالای سیاست، مجری 
بی چون و چرای قوانین وراثتی شناخته شد و این طور به 
نظر می آمد که مفهوم های بیولوژیک و سیاست قدرت 
حاکمه در یک جهت حرکت می کنند و به قول «میشل 
فوکو»، مفاهیم بیولوژیک به راحتی مشــخصات قابل 
فهم در هنجارهای قدرت را منعکس می کنند. به این 
تصور دامن زده می شــد که هیچ گونه مقاومت زیستی 
سیاسی برای زیستن در زیر سایه قدرت سیاسی وجود 
ندارد. فوکو می گویــد در دوران مدرن، اصولا مرز بین 
انســان به عنوان سوژه سیاسی و سوژه زیست مند محو 
شده اســت. به نظر او در مدرنیته، قدرت به راحتی در 
فرایند زیستی زندگی وارد می شود و آن را تعدیل می کند 
و تحت کنترل خود درمی آورد. «جورجیو آگامبن» نیز به 
این منطقه از هم افتراق نیافته بین زندگی بیولوژیکی و 
سیاسی تأکید دارد. آگامبن در تأیید این نظر می گوید که 
نازیسم نیازی به انطباق بیولوژی با برنامه خود نداشته، 
بلکه بین علوم اجتماعی و بیولوژیکی زمان از طرفی و 
ایدئولوژی ناسیونالیستی-سوسیالیستی از طرف دیگر، 
خود به خود رابطه و پیوند بســیار نزدیک وجود داشته 
اســت. ولی آنچــه به نظر مالابو هنوز از دید فلســفه 
دور مانده، قدرت ایســتادگی و مقاومت در بیولوژی با 

عنایــت به تحولات جدید در بیولوژی، به ویژه در زمینه 
اپی ژنتیک و ســلول های بنیادی است. بیولوژی امروز 
این پتانســیل را در خود دارد که به طور یک طرفه مورد 
سوءاســتفاده قدرت سیاسی قرار نگیرد. به نظر او باید 
درباره فلسفه سوگیرانه ضدبیولوژیک امروز تجدیدنظر، 
نقد و شالوده شکنی شود. زیرا با پیشرفت های ژنتیک و 
اپی ژنتیک و پی بردن به انعطاف  پذیری یا پلاستیســیته 
مغز، با بیولوژی ای روبه رو هســتیم که در درون خود 

معنا تولید می کند و نمادین می شود. 
مالابو می گوید در فلســفه ضدبیولوژی که رابطه 
یک جانبــه قــدرت بــا بیولــوژی مطرح اســت، تن یا 
جسم انســان محل اعمال این قدرت متحده سیاسی 
اســت که شامل قدرت زیســتی با برنامه دترمینیستی 
ازپیش برنامه ریزی شــده و غیرقابل تغییر و ایستاست. 
آگامبن نیز در این رابطه از زندگی عریان می گوید که از 
«والتر بنیامین» به وام گرفته که شامل آن نوع بیولوژی 
می شود که حامل هیچ اختیاری در خود نیست و به طور 
ســاده و طبیعی از معنا و نماد خالی است و قدرت را 
به راحتی در خــود نفوذ می دهد و اجــازه می دهد تا 
آن را در اختیار بگیرد. امروزه کمتر بیولوژیســتی، فوکو 
و آگامبن را می شناســند و با اصطلاح زیستی-سیاسی 
(بیوپولیتیکال) آنها آشــنا اســت. کمتر زیست شناسی 
است که پایش را از حیطه بحث درباره اتیکز و اخلاق 
پزشــکی بیرون بگذارد و درراســتای شالوده شــکنی 
معادله منســوخ بین دترمینیسم بیولوژیک و هنجارها 
و قاعده های سیاسی معمول در فلسفه، وارد مجادله 
شــود. محافظ های اخلاقی سخت و سفتی که به دور 
بیولوژی کشیده شــده، اجازه نمی دهد تا فضایی برای 

چنین گفت وگو و چالشی ایجاد شود. 
اما اگر بخواهیم موضوع جدید اپی ژنتیک را ســاده 
و قابل طرح کنیم می توان گفت که تفاوت بین ژنتیک 
و اپی ژنتیک مثل تفاوت بین نوشــتن و خواندن است. 
وقتی یک کتاب نوشــته شــد، متــن آن، یعنی ژن ها یا 
«دی ان ای» به صــورت اطلاعات ذخیره شــده در همه 
کپی های منتشر شــده، وقتــی به دســت خوانندگان 
مشــتاق متفاوت می رسد، یکســان نخواهد بود، چون 
هر خواننده ای می تواند داســتان را بــه طور متفاوتی 
دریافت کند. اپی ژنتیک این چنین عمل می کند و از یک 
متن تعابیر مختلف به وجود می آیــد. این در بیولوژی 
همه اعضای بدن ما، ازجمله مغز و سلســله اعصاب 
مــا اتفاق می افتــد. بدن زنــده محل اجــرای برنامه 
واحدی نیســت. در بیولــوژی موجود زنــده ای مانند 
انسان، داســتان های مختلفی در حال ساخته شدن و 
معناهای متفاوتی در حال تولیدشــدن است؛ بنابراین 
در بیولــوژی امــروز نمی توان احتمال وحدت ســوژه 
بیولوژیک و سوژه سیاســی را مطرح کرد، زیرا با توجه 
بــه یافته های اپی ژنتیکی و تنوع تعبیرات وابســته به 
بافتار بیولوژیکی، امر تأثیر قدرت سیاســی بر بدن برای 
همیشــه ناقص و کم نفوذ خواهد بود. در این شــرایط 
اطاعت صرف ســاختار بدن از سیاست های تحمیلی 
غیرممکن و مقاومت و ایســتادگی امری اجتناب ناپذیر 

به نظر می رسد. 

جاى خالى بیولوژى نوین در فلسفه امروز

نشست

مؤسسه مطالعات سیاســی- اقتصادی «پرسش» 
از روز یکشــنبه، ۲۰ خرداد، میزبان درسگفتار «اقتصاد 
سیاســی فقر» بــا تدریس احمــد میدری اســت. این 
درسگفتار که ســاعت ۱۷:۳۰ آغاز می شود، به بررسی 
وضعیت فقــر در میان طبقات گوناگــون اجتماعی و 
تأثیــر فرایندهای کوتــاه و بلندمدت اقتصــاد ایران بر 

افزایش فقر در دهک هــای اقتصادی مختلف خواهد 
پرداخــت و بر اســاس آمارهای موجود، چشــم انداز 
فقر در ایران را بررســی می کند. علاقه مندان می توانند 
بــا شــماره های روابط عمومی مؤسســه «پرســش» 
۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷ تماس گرفته یا به وب سایت

 qporsesh.com مراجعه کنند. 

 فاطمه قاسم زاده
 رئیس هیئت مدیره 

   شبکه یارى کودکان کار

 عبدالرحمن نجل رحیم
 مغزپژوه

ابراهیم عمران 

 محمدرضا ثقفى


